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خرمگس مثل بالگرد توى خانه مى چرخد. هیچ کس نیست، 
فقط ما دوتاییم و یک تلویزیون روشن.

دارم کارتون علمى تخیلى مى بینم. صداى ویزویز خرمگس حواسم را 
پرت کرده. مى گویم: «ساکت باش لطفاً!» 

به ویزویزش ادامه مى دهد، یعنى نمى خوام.
دور و بــر لامپ هالوژن چرخ مى زند، یعنى توى این هواى داغ، ســردش 

شده؟ پس چرا از بیرون خانه آمده زیر کولر ما؟
بلند مى شوم و یک بســتنى از یخچال مى آورم. هنوز سه تا لیس بیش تر 

نزده ام که مثل موشک رویش فرود مى آید.
بســتنى را مى گذارم براى خودش. کاش گفته بود بستنى دوست دارد، 
خودم برایش یک گاز مى گذاشــتم کنار. عجب خرمگس بى ادبى! فقط 

بستنى من را دهنى کرد و رفت.
حالا کجا رفت؟

سرم را مثل ربات ها 360 درجه مى چرخانم، نیست.
ده دقیقه از کارتون را از دســت داده ام. تا حواسم را جمع مى کنم، دوباره 

با صداى ویزویز مى آید.
مى نشیند روى سر مجسمه ى کنار تلویزیون، پس هنر را دوست دارد. از 
همه جاى مجسمه بالا و پایین مى رود و وراندازش مى کند. بعد احساس 

مى کنم روى کلاه مجسمه یک نقطه ى کثیف مى گذارد، بى ادب!
لابد مشکلش همین بوده، دلش درد مى کرده. حالا اشتهایش باز شده، 

دوباره روى بســتنى مى نشیند و لیس هاى گنده اى با خرطومش به 
آن مى زند.

خیالم راحت مى شود و دوباره مشغول تماشاى کارتون مى شوم. 
نمى فهمم چه جورى داستانش به این جا رسید، چرا سفینه ى 
فضایى گم شــد، آدم فضایى ام-12 کجا رفت. دارم با دقت 
به حرف هاى آدم  فضایــى ام-13 گوش مى کنم که دوباره 
خرمگس بلند مى شــود. این بار دور سرم مى چرخد. من هم 
دستم را توى هوا مى چرخانم. مى ترسد و فرار مى کند، امّا ام-

13 مى زند زیر گریه. آخى بیچاره! دلم مى سوزد. حالا تک و تنها 

توى این سیاره ى داغ چه کار بکند!
خرمگس این بار با ســرعتى باورنکردنى دور سرم 

مى چرخد؛ مثل بادکنکى که یکهو بادش را خالى کنى.
مى پرسم، «چت شــده؟ مى خواى برى بیرون؟ نذاشتى یه 
کارتون تماشا کنم ها! صبر کن الآن راه را نشانت مى دهم.»

بلند مى شوم در حالى که او دارد دیوانه وار دور خانه چرخ مى زند. 
پنجره را باز مى کنم و اشاره مى کنم: بفرمایید عالیجناب یا بانو!

گیج مى زند. صد بار مى رود ته هال و دوباره برمى گردد.
به جاى اینکه برود بیرون، مى رود پشــت پنجــره. مى گویم، «پس اون 
چشــم هاى مرکب گنده به چه دردت مى خورد؟ فرق شیشــه و هوا را 

نمى فهمى؟»
اوج مى گیرد و ناپدید مى شود. پنجره را باز مى گذارم که هر وقت دلش 

خواست برود.
بیست دقیقه از کارتون را از دست داده ام، حالا اصلاً نمى فهمم چى به چى 

ا ست. کى ام-12 و ام-13 هم دیگر را پیدا کردند!
کارتون دارد تمام مى شود که دوباره خرمگس مى آید و این بار مى نشیند 

روى صفحه ى تلویزیون. 
مى گویم: «هه این هم سفینه! از غیب رسید!»

تیتــراژ آخر کارتون پخش مى شــود، کانال را عــوض مى کنم و برایش 
حیات وحش را مى گذارم. شاید ســرش گرم شود و دست از ویزویز و 

دور زدن بردارد.
کلاً از جاهاى گرم و روشن خوشش مى آید. 

در همین موقع یک سفینه ى خرمگسى دیگر هم از پنجره مى آید 
و به او ملحق مى شود. 

با خیال راحت و بال در بال هم، محو تماشــاى مستند حشرات 
شده اند.

تمام این تلاش ها براى همین بود؟ دنبال دوستش مى گشت که 
با هم تلویزیون ببینند؟ پس بگو چرا از پنجره بیرون 

نمى رفت.

مبا هم بخندیم ب
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دزدى بــا نردبانى بلند به باغى رفته بود تا دور از چشــم صاحب باغ از درخت ها میوه 
بچیند.

از قضا سروکلهّ ى صاحب باغ پیدا شد و دزد را دید. فریاد کشید: «اینجا چه مى کنى؟»
دزد که دستپاچه شده بود، جواب داد: «نردبان مى فروشم.»

صاحب باغ پرسید: «چرا در باغ من نردبان مى فروشى؟»
دزد گفت: «مگر نردبان مال خودم نیست؟ خب هر جا که دلم بخواهد آن را مى فروشم.»

دسته اى کرفس خیس
لاى روزنامه بود

مادرم
بسته را که باز کرد، کفشدوزکى پرید

کرم کوچکى خزید
بعد روزنامه را نگاه کرد و خواند:

«بچه هاى شهر ما کتاب خوان شدند»

گفت:
بچه ام کتاب خوان نشد، ولى

دست کم
کفشدوزك و کرفس و کرم، روزنامه خوان شدند


